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حجت الاسلام علیرضا پیروزمند
عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی

توهم آزادی یا آزادی 
سعادتمندانه؟ (۱)

برای اینکه بخواهیم معنا و مفهوم درستی از 

آزادی فرهنگی را در جمهوری اسلامی مورد 

کنکاش قرار بدهیم و میزان بودن یا نبودن آن 

را ارزیابی کنیم، در ابتدا باید بدانیم عناصر این 

موضوع یعنی هم آزادی مهم هست، هم فرهنگ 

و هم آزادی فرهنگی.

برای پاسخ به سؤال مذکور، نگاه بنیادین به 

مفهوم آزادی تعیین کننده است. درباره آزادی،

معنایی که مورد وفاق همه هست، این است 

که انسان حوزه اختیاراتش گسترده تر و قدرت 

انتخاب های متنوع تری داشته باشد.

در ارتباطات اجتماعی و انتخاب های فرهنگی 

هم طبیعتا این گونه است؛ منتها نکته اینجاست 

که این تعریف از آزادی برای اینکه تعریف روشنی 

را برای آزادی یا سلب آزادی انسان در اختیار 

قرار دهد، کافی نیست؛ بلکه صرفا یک تعریف 

انتزاعی از آزادی است، چراکه در زندگی واقعی 

انسان چیزهایی را از دست می دهد تا چیزهای 

دیگری را به دست بیاورد و به هرحال تزاحم عملی 

وجود دارد. به طور مثال من وقتی با شما صحبت 

می کنم، طبیعتا فرصت صحبتم با شخص دیگر 

محدود می شود.

پس هر انتخاب انسان باعث می شود انتخاب های 

بعدی او سمت و سو و جهت پیدا کند.

بنابراین در بدو امر به نظر می آید انسان آزاد است 

که توانسته است چنین انتخابی داشته باشد؛

اما وقتی که به صورت واقعی نگاه می کنیم، هم 

انتخاب خود انسان برای انتخاب های بعدی او 

حد مشخص می کند و هم انتخاب های دیگران 

برای انتخاب های انسان محدوده تعیین می کند.

بنابراین این سؤال مهم می شود که انسان برای 

دست یافتن به آزادی، چه محدودیت هایی را باید 

بپذیرد؟ در هر فرهنگی و در هر نوع زندگی ای 

اعم از یک زندگی الهی و معنوی و یک زندگی پر 

از فسق و فجور باید این توجه را داشته باشیم که 

به قیمت به دست آوردن یک نوع آزادی، درواقع 

نوعی از محدودیت را پذیرفته ایم.

داند با  انسان سعادتمند کسی است که می 

استقبال از چه نوع آزادی، چه نوع از محدودیت 

را می پذیرد؟ در واقع این محدودیت از او سلب 

آزادی نمی کند، بلکه محدوده آزادی او را 

انتخابگرانه جهت می دهد.

بر این اساس است که در فرهنگ اسلامی، پیامبر 

گرامی اسلام(ص) ستوده شده به اینکه اول بنده 

خداست و بعد پیامبر خدا و این نشان دهنده 

این است که پیامبر(ص) در مقام نبوت که اشرف 

کائنات است و اختیار ایشان در عالم وجود 

با هیچ شخصیت دیگری در عالم اسلام قابل 

مقایسه نیست و بیشترین انتخاب آزادگی را در 

عالم هستی دارد، درعین حال بیشترین مقام 

بندگی و عبودیت را دارد که به این مقام آزادی 

رسیده است.

درواقع یک توهم آزادی داریم و یک آزادی واقعی 

و حقیقی و سعادتمندانه که در یادداشت بعدی 

بیشتر این بحث را خواهم شکافت.

مشارکت ۳۰هزار نفر در ۵ شب نخست رویداد ماه امت
دومین جشنواره بین المللی ماه امت که 

از شامگاه ۳۱ فروردین با حضور پانزده خبر

ــزی، ــدون کــشــور اســلامــی ازجمله ان

فغانستان در  سنگاپور، پاکستان و ا

ــا اســتــقــبــال خــوب  ــرده، ب ــ مشهد آغـــاز بـــه کـــار ک

مشارکت کنندگان در این جشنواره مواجه شده است؛

به طوری که معاون فرهنگی هنری سازمان اجتماعی و 

فرهنگی شهرداری مشهد اعلام کرد که در روزهای 

برگزار شده رویداد ماه امت بیش از ٣٠ هزار نفر مشارکت 

داشته اند.

، یوسف  ینترنتی جهانشهر ه ا یــگــا  گــزارش پــا بــه

اسماعیل زاده در این باره اظهار کرد: بنیاد علوی با 

مشارکت در دومین رویداد بین المللی ماه امت در 

بحث صرفه جویی هزینه ها و زیرساخت ها و همچنین 

بهینه برگزار شدن فضای برگزاری حضور بسیار مؤثری 

داشته و تا شب پنجم بالغ بر ۳۰ هزار نفر مخاطب شرکت 

کردند.

وی افزود: تعداد زیاد شرکت کنندگان نشان از استقبال 

از این رویداد دارد و در فضای مجازی و صداوسیما و 

بازخوردهایی که از مجموعه های مردمی می گیریم،

علاوه بر اینکه شور و نشاطی ایجاد کرده، برای شهرک 

شهید باهنر در ارتقای هویتی این منطقه نیز تأثیر 

بسزایی داشته است. به عنوان نمونه در هر شب از 

برگزاری این رویداد، یک نخبه محله معرفی می شود.

اسماعیل زاده ادامه داد: منطقه شهرک شهید باهنر 

استعدادهای درخشانی دارد، اما اعتماد به نفس باید 

به منطقه برگردد؛ چه در بخش کارآفرینی چه فضای 

کاری و این امر بعد از این رویداد توسط بنیاد علوی 

شروع خواهد شد.

معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی 

شهرداری مشهد تأکید کرد: در بخش های فرهنگی و 

هنری، استعدادهایی که در این منطقه حضور دارند،

خودشان می توانند اقداماتی را آغاز کنند. امیدوارم 

این رویداد بتواند منشأ اقدامات خوبی برای افزایش 

اعتماد به نفس مردم منطقه باشد و توجه همه مردم 

مشهد را به این منطقه مستعد جلب کند.

وی گفت: سال گذشته در رویداد ماه امت به این مطلب 

اشاره کردیم که همه مناطق شهر به یک اندازه است و 

اینجا هم جزئی از مشهد بوده و سیاست مدیریت 

شهری، توازن توزیع خدمات برای همه مناطق شهر و 
تمام شهروندان اعم از زائران و مجاوران حضرت رضا(ع)

است.

اسماعیل زاده خاطرنشان کرد: در سال های گذشته 

برنامه ویژه ای برای عید فطر نداشتیم و اکنون این 

رویداد فضای رسانه ای شهر و کشور را به خودش جلب 

می کند و تأثیر خوبی در ارتقای فرهنگ عمومی منطقه 

دارد. همچنین در بحث حضور هنرمندان و ارتقای ذوق 

و سلیقه مردم به سمت کارهایی که شادی حلال و نشاط 

مؤمنانه همراه داشته باشد، تأثیرگذار است.

معاون فرهنگی هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی 

شهرداری مشهد تصریح کرد: در کنار پانزده کشوری 

که در این رویداد حضور دارند و غذاهایی که ارائه 

می دهند، استقبال خوبی از این غرفه ها می شود و 

غالبا شرکت کنندگان بومی هستند. این نشان می دهد 

اگر مقداری مسئولان و مردم منطقه همت بیشتری 

داشته باشند، این منطقه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی 

و اقتصادی رونق خواهد گرفت.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

معاون مدیریت توسعه دانشگاه علوم 
پزشکی با اشاره به وضعیت کنونی پروژه 
بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی، از راه اندازی 

اورژانس تا امسال خبر داد.

براساس اعلام سازمان بهزیستی کشور،
ینه معیشتی  ی، کمک هز یز مستمر ر وا
دوماهه ماده ۲۷ و حق پرستاری معلولان 

نخاعی سراسر کشور واریز شد.

تصاویر و اطلاعاتی درباره هدفون بیسیم 
Beats بیتس استودیو بادز پلاس (+
Studio Buds) با طراحی بدنه شفاف، حذف 
نویز بهبودیافته و موارد دیگر لو رفته است.

ملی پوش خراسانی فوتسال کشورمان 
گفت: خراسان رضوی و مشهد قطب 

فوتسال کشور است.

راه اندازی اورژانس بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی شرق مشهد تا پایان سال

جزئیاتی از واریز مستمری فروردین و حق پرستاری معلولان نخاعی

از هدفون بیسیم «بیتس استودیو بادز پلاس» چه می دانیم؟

گفت وگو با ملی پوش خراسانی فوتسال

اعمال محدودیت تردد شبانه 
در زیرگذر حرم مطهر رضوی

با توجه به اجرای طرح بهسـازی و ترمیم آسـفالت 

زیرگـذر حـرم مطهـر رضوی، از هشـتم اردیبهشـت خبر

و به مدت بیسـت شـب، محدودیت تردد شـبانه در 

این مسـیر اعمال خواهد شد.

به گـزارش آسـتان نیوز، پـروژه مرمـت، بهسـازی و ترمیـم 

آسـفالت زیرگـذر حـرم مطهـر بـا همـکاری سـازمان عمـران 

و نگهـداری حـرم مطهـر رضـوی، پلیـس راهـور و شـهرداری 

ئـران و  یـن مسـیر تـردد زا یـی می شـود تـا ا مشـهد اجرا

مجـاوران رضـوی، بـا کیفیـت مناسـب تری در اختیـار آن هـا 

قرار بگیرد.

طبـق برنامـه زمان بنـدی، ایـن پـروژه از جمعـه ۸ اردیبهشـت 

آغـاز خواهـد شـد و تـا ۲۸ اردیبهشـت ادامـه خواهـد داشـت و 

بـا توجـه بـه ضرورت پیش بینـی تمهیـدات لازم، تـردد در ایـن 

مسـیر بیـن سـاعت ۲۲ تـا ۶ بامـداد، بـا محدودیت هایـی همـراه 

خواهد بود.

بر این  اسـاس مقتضـی اسـت زائـران و مجـاوران در تاریـخ و 

سـاعات ذکر  شـده، بـا انتخـاب مسـیرهای دیگـر بـرای تـردد،

آسـتان قـدس رضـوی، مدیریـت شـهری و پلیـس راهنمایـی و 

رانندگـی را در اجـرای ایـن پـروژه یـاری کننـد.
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۵شنبه
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۰۶ شــوال
شـــــماره ۳۹۲۶

۵شنبه
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۰۶ شــوال
شـــــماره ۳۹۲۶

 پستچی عاشق

وقتی آدم بخواهد عاشـق بشـود،

شـود دیگـر. یـن جـوری می  ا

همـه اش تقصیـر رفقـای ناخلـف 

بـود. هـی توی گـوش ما خواندند 

و هـی دلیـل آوردنـد کـه:

- تو دیوونه ای، این همه امکانات 

داری برای عاشق شدن...

- اصـلا می تونـی خـودت نامـه رو 

بـبری، تحویـل بدی و نامه جدید 

بگیری.

- می تونـی بـه بهانه نامـه دادن، یا آدرس 

پرسـیدن، باهاش حرف بزنی.

- یـک فکـری برای خـودت بکن، بی مایه 

فطیره.

خیلی عصبانی شـده بودم:

- دسـت شـما درد نکنـه، ایـن بـود جواب 

مهـر و محبـت مـا؟ تقصیـر مـن بـود کـه 

نامه تـو رو بـردم، دادم بـه خـود دخـتره.

و بعـد یـک دلخـوری سـاده... امـا یـک 

حـس تـه دلم می گفـت:

- راس می گـن دیوونـه،... بـرای چـی 

عاشـق نمی شـی؟... تـو منتظـر عشـق 

فلاطونـی مونـدی کـه چـی بشـه؟  ا

شـاید اصـلا بـه سراغـت نیـاد... حالا که 

امکانـات دسـتته خـوب بـرو دنبالـش.

مـدت زیـادی تـوی ایـن فکـر بـودم کـه 

چطـور آدم عاشـق می شـود امـا سـوژه 

پیـدا نمی شـد... آخر فکـرش را بکنیـد،

جایـگاه یـک پسـتچی تـو یـک شـهر 

کوچـک چیسـت؟ کسـی نمی دانسـت 

رم  ا د و خیـرسرم  یم  نشـجو ا د مـن 

یـد  آ   م می د . یـا  گیـرم نس می لیسـا

شـت پـسرش  ا ری د د ز مـا رو یـک 

، نصیحـت نـد خوا   رس نمی کـه د   را

 می کرد.

 وقتی چشـمش افتاد به من گفت:

- ببیـن ننَـِه اگـه درس نخونـی، باید مثل 

ایـن بدبخـت تـوی کوچه هـا بـالا و پایین 

بری.

خلاصـه؛ کمـتر نگاهـی بـود کـه بـا مـا 

از سر مهـر باشـد... امـا از جایـی کـه 

بالأخـره جوینـده یابنـده اسـت، تـوی 

آن بعدازظهـر گـرم، پشـت در یـک خانـه،

اتفـاقِ سـاده ای رخ داد کـه زندگـی 

پسـتچی؛ متحـول شـد! نامـه از بـرادر 

سـوژه که بندرعباس کار می کرد رسـیده 

بود... زنگ زدم، صدای لطیفی از پشت 

در گفـت: کیـه؟ بفرماییـد؟

عرض کردم:

- یک نامه از بندرعباس رسـیده.

در، نیمه باز شد و یک دست بیرون آمد 

کـه زندگـی مـرا متحول کرد. برای اولین 

بـار تـوی عمـرم مِهـر یـک دسـت 

به دلم نشسـت و احسـاس کردم،

یک دل نه صد دل، عاشق دست 

و صـدا شـده ام. دیگـر نفهمیـدم 

هـای بعـدی را  چطـوری نامه 

تحویـل دهـم. هرچـه بیشـتر بـه 

دسـت فکـر می کـردم، بیشـتر 

احساسـاتی می شـدم. قضیـه 

را بـا بچه هـا در میـان گذاشـتم.

همه می خواسـتند بدانند سـوژه 

هـا  کیسـت. امـا نگفتـم. فقـط بـا آن 

احسـاس همدلـی می کـردم. دیگـر مثل 

همیشـه شـنونده نبـودم. حـالا مـن هـم 

حرف هـای زیـادی بـرای گفتن داشـتم.

آن روز وقتـی کیسه پسـت خالـی شـد،

بـه شـدت دنبـال نامـه ای از بندرعباس 

بـودم، بـرای همیـن خیلـی دیـر متوجـه 

نامه رضـا شـدم. رضـا رفیقـم بـود، بـاز 

هـم از زندگـی نالیـده بـود... بـاز هـم گله 

کرده بود. دیگر حوصله ام از دسـت این 

پـسر سر آمـده بـود، از بـس ناامیـد بـود،

حالا بعد از این همه مدت؛ اول عاشقیِ 

مـا بـاز آن نامـه فرسـتاده بـود و از قـرض و 

بدبختـی صحبـت کـرده بود.

یـش تنظیـم  ای برا   مـه نا یـک فحش 

کـردم. یـک جـوری کـه دیگـر نخواهـد

 ریخـت و قیافـه مـن را ببینـد. چـون 

حـالا کـه مـن داشـتم زندگـی تـازه ای را 

شروع می کردم، اصلا دوسـت نداشـتم،

صحبـت از ناامیـدی بشـود.

سـعید- عاشـق حرفه ای – می گفت:

- حـالا دفعه دیگـه کـه نامه داداشـش 

رسـید، تو هم یک نامه عاشـقانه بنویس 

و بهـش بـده.

خدایـا چـه مصیبتـی بـود. یـک هفتـه 

نشسـتم بـه انتظـار. نامـه ای نوشـتم کـه 

مجنـون بـرای لیلی ننوشـته بـود. چنان 

بـا آب و تـاب از عشـق و زندگـی صحبـت 

کردم که اگر دختری یک روز این جوری 

نامه ای برایم می فرسـتاد از خوشـحالی 

خودم را می کشـتم.

یـادم نمـی رود روزی کـه نامه بـرادرش 

رسـید، یکـی از عجیب تریـن روزهـای 

عمرم بود، خوشـحالی با دلهره، وحشـت 

بـا شـوق و امیـد بـا حیرت در هـم آمیخته 

بود. از اداره تا کوچه آن ها، شاید بیست 

بـار می خواسـتم تصـادف کنـم، وقتـی 

زنگ زدم و آن دست رؤیایی از پشت در 

پیدایش شـد و آن صدای شـفاف گفت:

- کیـه بفرمایید؟

تـازه فهمیـدم دیگـر از دسـت رفتـه ام،

عاشـق شـده ام و کار تمـام اسـت.

من 
و زندگی

 علاف های ته خیابان

از «پنجراه پایین خیابان» که رد 

افتی  و می  می شوی این طرف 

رود  توی مسیری که صاف می 

سمت «مصلا»، انگار تاریخ، از 

مدار روزگــار معاصر می چرخد 

فتد به روزگارهایی که  ا و می 

خیلی از زمانشان گذشته است.

اگر آسفالت خیابان ها را ندید 

بگیریم و رفت و آمد ماشین ها را و 

درعوض به جایش، چندتایی شتر 

و اسب و استر بگذاریم، منظره پنجراه 

، ه قبلش ن با چند ســد با خیا   یین پا

ــا با همان  مو نمــی زنــد. هــمان آدم ه

پیشه کهن.

«علاف» های ته خیابان انگار همیشه 

ــاروی  ــد، نــزدیــک ب ــوده ان هــمان جــا ب

ها برای شترها  شهر. جایی که قافله 

و اسب و استرهایشان، آذوقه و علیق 

می خواسته اند. آن همه کاروانسرا که 

شود  هایشان می  هنوز هم از خیلی 

نشانه هایی پیدا کرد. حتما همه سال 

پر بوده اند از قافله هایی که از راه های 

دور و نزدیک به زیارت آمده بود ند. آن 

هایی  همه حیوان بارکش، خوراکی 

می خواسته اند تا توبره شان را پر کند 

و شکمشان را سیر.

نه فقط آن ها که خیلی از آدم ها هم 

بنشن خانه و خانواده شان را از  و  بار 

همین جا می خریده اند و البته که هنوز 

هم می خرند.

ورزی  ، پیشه پیوسته کــشــا عــلافــی

ــا همین دهــه هــای  اســـت. ت

ن  یگرا ، همه برز صر هــم معا

دشــت هــای پــایــیــن دســت و 

بالادست، کشاورزان آب «نهر 

خیابان»، هر چه می کاشته اند 

ــد اینجا. ان آورده  را صاف مــی 

خطشان را صاف  ول چوب  ا

می کرده اند و بعد، باقی مانده 

پول گندم و جو و کاه و کلش 

بــه جیب  را  بیا  لو و  و نخود 

می زده اند و می رفته اند پی زندگی شان.

بان هنوز هم  خیا های ته  در علافی 

می شود همه جور دانه خوراکی را پیدا 

کرد. می خواهد خوراک آدم ها باشد 

یا خوراک حیواناتشان؛ از «گاوَرس» و 

«گاودانه» بگیرید تا «مولی» و «ماشَک»؛ از 

«نخود سیاه» تا «لوبیای عروس»؛ از «جو 

دوسر» تا «باقالی» و «دال عدس»؛ بماند که 

حالا البته حرفه فروش داروهای گیاهی 

هم به علافی، اضافه شده است. سراها 

و سراچه های پنجراه پایین خیابان،

ــی ــروش گیاهان داروی حــالا مرکز ف

 هم هست.

هنوز هم از سر خیابان، از جایی که 

آدم ها در فضای آفتاب گیر «پل پنجراه»

ن  میدا ز « ، تا بعد ا آفتاب می گیرند

عدالت»، در همه سراها و سراچه ها،

همه تیمچه ها و کاروانسراها می شود 

مغازه های تنگ و تاریکی را دید که حتی 

حالا در روزگار ماشین و پیتزا، باز هم 

بازارشان پررونق است.

سه کنج 
شهر

  بدون شرح...

کارتون
 شهر

 شنیدم که به روزگار خسرو در وقت وزارت بزرجمهر حکیم، رسولی آمد از روم، کسری بنشست.

چنان که رسم ملوک عجم بود و رسول را بار داد و پادشاه را با رسول بارنامه می بایست کی کند 

به بزرجمهر، یعنی که مرا چنین وزیری است؛ پیش رسول با بزرجمهر گفت: ای فلان همه چیز 

که در عالم است تو دانی و خواست که او گوید دانم. بزرجمهر گفت: نه ای خدایگان. خسرو 

از آن طیره شد و از رسول خجل شد، پرسید که همه چیز که داند؟ گفت: همه چیز همگان 

دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند.

پس ای پسر تو خود را از جمع داناتران مدان که چون خود را نادان دانستی دانا گشتی و 

سخت دانا کسی باشد که بداند که نادان است.

قابوس نامه/ عنصرالمعالی

مناجات و 
حکایات

جوابیه یک خودرو فرسوده به مرکز اسقاط!

رئیس انجمن مرکز اسقاط و بازیافت 

ــای  ــودروه ــت کــه خ ــودرو گفته اس خـ

ــه ۱۰۰هــــزار میلیارد  ــوده ســالان ــرس ف

بلعند!به جوابیه یک  تومان بنزین می 

خودرو فرسوده در این باره توجه فرمایید:

الان که دارم این ها را می نویسم اصلا 

حــالم خــوب نیست. آمپرم به سقف 

چسبیده است و حس می کنم هر لحظه ممکن 

است دیگر برق پشت آمپرم نیاید.

حالا درست است که امثال من مصرف سوختمان 

خیلی بالاست ولی سنمان هم بالاست و احترام 

ما بزرگ ترها واجب است. مخصوصا که هر چه 

باشد ما نسبت به ماشین های جدیدتر چهار 

تا تسمه تایم بیشتر پاره کرده ایم.

چرا به جای اینکه با احترام بگویید خودروهای 

۱۰۰هــزار میلیارد تومان بنزین  پیشکسوت،

میل می فرمایند، گفتید: خودروهای فرسوده 

فلان قدر بنزین می بلعند.

در ضمن معلوم است ما خودروهای فرسوده،

به قول شما بنزین می بلعیم، نکند توقع دارید 

چون سن و سالی از ما گذشته است هر سوخت 

ارزانی حتی گازوئیل هم جلویمان گذاشتند 

مصرف کنیم.

گازوئیل هم که حتما در جریان هستید 

ها مصرف کنیم باعث  اگر ما سواری 

می شود روشن نشویم و مدارسوخت و 

سوزن های انژکتورمان کلا فاتحه اش 

خوانده شود.تازه خوب است که همین 

یخته  ن ر کما توی با   ین معمولی بنز

می شود. معلوم نیست اگر مثلا بنزین با 

استاندارد یورو۵ به ما داده می شد چه کار 

می کردید و چقدر حرص می خورید.

واقعا ضرب المثل «نو که آمد به بــازار، کهنه 

می شه دل آزار» درست است و بعید نیست چند 

وقت دیگر آستانه تحملتان درباره ما کمتر شود 

و بگویید داخل رادیاتور خودروهای فرسوده 

سالانه فلان مقدار آب ریخته می شود.

شما از نقش مؤثر ما در اقتصاد آگاه نیستید 

زیرا ما خودروهای فرسوده هر روز یک پایمان 

تعمیرگاه است و اگر ما نبودیم درآمد روزانه کلی 

مکانیک و سیم کش ماشین و جلوبندی ساز و 

لوازم یدکی فروش با سقوط جدی روبه رو می شد.

در پایان امیدوارم هم شما و هم سایر کسانی که 

چشم دیدن من و چند میلیون خودرو فرسوده 

دیگر را ندارند تغییر رویه دهند و این قدر توی 

جاده پشت سرمان بوق و چراغ ندهند که سریع تر 

حرکت کنیم زیرا نهایت توان ما همان است 

که می بینید.
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طبیب کودکان مشهد
درباره دکتر احمدشاه فرهت، پزشک متخصص افغانستانی

حـزب دمکراتیـک خلـق افغانسـتان مـورد حمایـت 

شـوروی در ۷ثور۱۳۵۷ (اردیبهشـت) علیـه حکومت 

محمد داوودخان، نخستین رئیس جمهور افغانستان،

کودتـا کرد و داوودخان همراه اعضـای خانواده اش در 

ارگ ریاست جمهوری افغانستان کشته شد. این کودتا 

بـه ایجاد دولتـی با حضـور نورمحمـد تره کـی به عنوان 

رئیس جمهـور (دبیـرکل شـورای انقـلاب) منجـر شـد.

داوودخان خودش با فروانداختن حکومت پسرعموی 

آخریـن پادشـاه افغانسـتان، محمـد ظاهرشـاه، در 

سـال۱۹۷۳ به قدرت رسـیده بود.

ایـن اتفاق هـا بهانه ای بـرای دخالت نظامـی ارتش سرخ 

شوروی در سال۱۳۵۸ و آغاز جنگ های نه ساله (۱۳۵۸–۱۳۶۷) 

میان مجاهدین افغانستان و شوروی شد. جنگ یک وجه این 

ماجرا بود، وجه دیگر آن آوارگی میلیون ها افغانستانی در طول 

چهل سـال گذشته به کشـورهای مختلف جهان برای رسیدن 

بـه امنیـت و یـک زندگی بـه دور از خشـونت بـود. مردمـی که تا 

امـروز روز خـوش ندیده اند، چه آن ها که در داخل افغانسـتان 

مانده انـد، چـه آن ها کـه مهاجرت کرده انـد. دراین بیـن، نقش 

جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در پذیرش آوارگان جنگی 

بسـیار چشـمگیر بـوده اسـت. ایـران در چهـل سـال گذشـته 

میزبـان مـردم رنج دیـده افغانسـتان بـود. مردمـی کـه خسـته 

از آتـش جنـگ و ناامنـی بـرای یافـتن یـک زندگـی به 

دور از خشـونت، چهل سـال اسـت میهـمان مردم 

ایران هستند. ایرانی ها خودشان در این سال ها 

درگیر جنگ هشت ساله و پس از آن تحریم های 

ظالمانه بودند، اما سفره شان را با افغانستانی ها 

تقسـیم کردنـد. مهاجران هم تـلاش کردند با کار 

صادقانـه در پروژه هـای مختلـف عمرانـی و دیگر 

بخش هـا، گوشـه ای از محبت ایرانیـان را جبران 

کننـد. جمهوری اسـلامی ایـران در چهار 

دهـه گذشـته موقعیتـی را فراهـم کـرد 

کـه فرزنـدان مهاجـران در مدارس و 

دانشگاه های ایران درس بخوانند و 

از رشته های مختلف دانشگاهی 

فارغ التحصیل شوند.

جامعه مهاجر سـاکن ایران در این سـال ها چهره های 

شـاخص زیـادی را بـه خـود دیـده اسـت کـه در جامعـه 

میزبـان هـم شـخصیت های محترمـی هسـتند. دکتر 

احمدشـاه فرهـت، یکـی از آن هاسـت. دکـتر فرهـت 

متولد اول شهریور۱۳۳۷ در شهر قندهار افغانستان 

اسـت. تحصیـلات ابتدایـی اش را در مدرسـه کاکا 

سـیداحمد گذرانـده و دوره دبیرسـتان را در لیسـه 

احمدشـاه بابای قندهار و لیسـه نادری کابل گذرانده 

اسـت. او سـال۱۳۵۴ با قبولی در امتحان کنکور، وارد 

دانشکده طب کابل شد و سال۱۳۶۱ به ایران مهاجرت 

کرد و سال هاسـت  که در مشهد زندگی می کند. تاکنون 

بیـش از ده هـا مقالـه علمـی از او در کنگره هـای بین المللـی 

منتشر شـده اسـت و برخی از آثار وی به عنوان مدرک و منبع 

معتـبر علمـی در کشـورها و دانشـگاه های مختلف اسـتفاده 

می شود. این فوق تخصص کودکان سال هاست در بیمارستان 

امام رضـا(ع) در مشـهد مشـغول خدمـت بـه مـردم اسـت.  این 

طبیب حاذق پزشـک محبوب افغانسـتانی در مشـهد اسـت 

کـه سال هاسـت نه تنهـا کـودکان مشـهدی و افغانسـتانی را 

درمـان می کنـد، بلکـه بسـیاری از خانواده هـا فرزندانشـان 

را از شـهر های مختلـف ایـران  بـه مشـهد می آورنـد تـا دکـتر 

فرهـت آن هـا را معاینه و درمـان کند.

او همچنین استادیار گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی 

مشـهد و معـاون تحقیقات مرکـز تحقیقاتـی نوزادان 

. دکـتر  سـت شـکی مشـهد ا پز   م ه علو نشـگا ا د

فرهـت دربـاره اولین بـاری که به مشـهد آمده اسـت،

«اولین بـار وقتـی بـه مشـهد رسـیدم، در  می گویـد:

میـدان بیت المقـدس از خـودرو پیـاده شـدم و از 

راننـده پرسـیدم کـه حـرم کجاسـت؟ او بـه مـن گفت 

شـما صـورت خـود را برگـردان، حـرم را 

می بینـی. مـن وقتـی نـگاه کـردم،

دیـدم مـرا نزدیـک حـرم پیـاده 

کـرده اسـت. مـن چـون مدرک 

شناسایی نداشتم و هیچ پولی 

هـم نداشـتم، آن شـب داخـل 

حـرم خوابیـدم.»

بسـیار چشـمگیر بـوده اسـت. ایـران در چهـل سـال گذشـته 

میزبـان مـردم رنج دیـده افغانسـتان بـود. مردمـی کـه خسـته 

از آتـش جنـگ و ناامنـی بـرای یافـتن یـک زندگـی به 

 چهل سـال اسـت میهـمان مردم 

 ایرانی ها خودشان در این سال ها 

درگیر جنگ هشت ساله و پس از آن تحریم های 

 اما سفره شان را با افغانستانی ها 

 مهاجران هم تـلاش کردند با کار 

صادقانـه در پروژه هـای مختلـف عمرانـی و دیگر 

 گوشـه ای از محبت ایرانیـان را جبران 

 جمهوری اسـلامی ایـران در چهار 

دهـه گذشـته موقعیتـی را فراهـم کـرد 

کـه فرزنـدان مهاجـران در مدارس و 

دانشگاه های ایران درس بخوانند و 

از رشته های مختلف دانشگاهی 

را از شـهر های مختلـف ایـران  بـه مشـهد می آورنـد تـا دکـتر 

فرهـت آن هـا را معاینه و درمـان کند

او همچنین استادیار گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی 

مشـهد و معـاون تحقیقات مرکـز تحقیقاتـی نوزادان 

سـت شـکی مشـهد ا پز   م ه علو نشـگا ا د

فرهـت دربـاره اولین بـاری که به مشـهد آمده اسـت

«اولین بـار وقتـی بـه مشـهد رسـیدم می گویـد:

میـدان بیت المقـدس از خـودرو پیـاده شـدم و از 

راننـده پرسـیدم کـه حـرم کجاسـت؟ او بـه مـن گفت 

شـما صـورت خـود را برگـردان

می بینـی

دیـدم مـرا نزدیـک حـرم پیـاده 

کـرده اسـت

شناسایی نداشتم و هیچ پولی 

هـم نداشـتم

حـرم خوابیـدم

اول 
شخص

درختان ایستاده می میرند
آندره بازن، منتقد شهیر فرانسوی، در حوزه عکاسی و سینما معتقد است تمام هنرها ویژگی موضوع خود را 

می زدایند، اما عکاسی و سینما آن را آشکار می کنند. او در مقاله مهم «هستی شناسی تصویر عکاسی» اشاره 

کرده است به اینکه دوربین عنصری مکاشفه گراست و عکاس ما را به کشف جهان تازه ای از واقعیت اطرافمان 

دعوت می کند.عکس بی نظیر استاد فرامرز عامل بردبار، مهر تأیید محکمی است بر تعبیر بازن. تک عکسی که 

به تنهایی روایت دراماتیک یک فیلم تراژیک را در لحظه ای برای بیننده نقل می کند و این همان کشف تازه از 

واقعیت گاه نادیده اطرافمان است.عکاس در این عکس در نقش یک فیلم نامه نویس و کارگردان برای فیلم 

مستند تک فریمی اش ظاهر شده است. یک کارگاه پروژه ساخت و ساز شهری بستر اولیه عکس را تشکیل 

داده است. اندازه ماشین های درحال کار مقیاس عریض و طویل عرصه پروژه را به ما نشان می دهد. میانه این 

صحن بزرگ اما نقطه عطف و گره داستان به چشم مخاطب می نشیند. جایی که دو درخت سبز روی تپه ای 

خاکی، کنار هم ایستاده اند. بیایید کمی خیال گونه تر این منظره را تماشا کنیم. زمین از اطراف درختان دایره وار 

تراشیده شده است و آرام آرام عرصه به درختان تنگ تر شده است. آن سوتر و در مقابل، تصویر زمخت سازه های قد کشیده 

آهنی و بتونی است که در سطحی بالاتر از جایگاه درختان ایستاده اند.شبیه جلوداران لشکری که سپاه مقابل را در محاصره 

خود در آورده اند. دو درخت تنها بازماندگان سپاه پیش روی آن ها هستند که پشت به پشت هم ایستاده همچنان مقاومت 

می کنند. برج ها به تماشا ایستاده اند تا خستگی و تسلیم، درختان را مغلوب کند و حالا باید منتظر پرده پایانی این فیلم باشیم.

روایت بالا قصه تلخ اما واقعی و بارها شنیده شده و دیده شده معاصر است و روایت عامل بردبار هم یکی از  تراژیک ترین 

تصاویر مکاشفه گر در این موضوع مهم است.از عکاس سؤال کردم سرنوشت این دو درخت چه شد؟ ایشان گفت : نرفتم ببینم 

چه بر سرشان آمده است. توی ذهنم این دو درخت همچنان مقاوم و ایستاده به حیاتشان ادامه می دهند. من هم به عنوان 

مخاطب با وجود همه تلخی های اطرافمان دوست دارم پایان این روایت را چنین ببینم.

* فرامرز عامل بردبار، عکاس شناخته شده و پیشکسوت حوزه عکاسی خبری و مستند شهر مشهد است. او تجربه بیش از سی دهه عکاسی خبری 

و مطبوعاتی و همچنین تدریس در این حوزه را داراست.

رد
ی ف

مد
ح

ن ا
س

ح

گار
ه ن

ام
وزن

ر

عا
فی

م ر
س

قا

داز
پر

نز
 ط

 و
عر

شا

ی 
شم

ها
ضا 

در
حم

 م
ید

س

گار
ه ن

ام
وزن

ر

ی
حان

سب
د 

می
ح

ده
سن

وی
و ن

س 
کا

ع

روایت یک قاب

نمایی از سرای ازبک های مشهد ( دهه ۱۳۴۰) در پایین خیابان که امروز   رد    و نشانی   ازآن  وجود    ندارد


